
 

 
 

 تا شعلہ ای رزم را باز فروزان کنیم
 زخون خود کوہ ودمن چراغان کنیم
 دژخیم مستبد را گلو بفشاریم سخت

  در پای نگھبان کنیمراحلقۂ زنجیر
 خاشاک سرمایہ را با جاروب روبیم

                                                    حیران کنیمسر مایہ را باعملجھان 
                                           نیست چرا نیست؟اگریان این ظلم را پا

!سر خویش لحظۂ در گریبان کنیم  
 اغلاط خود را دانہ دانہ بشماریم

 کلاۀ خویش قاضی جلوچشمان کنیم
آریمبرشمشیراستبدادزدست دژخیم   

 با نوک شمشیربازدرب زندان کنیم
؟تاکی با آتش سوزیم قامت خود را  

ست کہ نا گفتنی ھا بیان کنیمآنوقت   
  زدست دشمن بربایم راسلاح آتشین

 آتش بجان این ناخواندہ مھمان کنیم
 گرچہ مشقت فراوان است در پیشرو

چہ سخت است بخود آسان کنیمھرمر  
لادین خود زور بازوی فوھمت وبا  

  ویران کنیمازبنکاخ استبداد رااین 
بہ پیروزی نھایست ایمان ما یقین و  

  بی ایمان کنیمسر مرتجع خاک بر 
دست وھم پیمان شویمدست ببگزاریم   

   شکن بی پیمان کنیم دور زخود عہد
"سوما"زندگی جادۀ نا ھمواری دارد  

 نہ ھراسیم ودشمن را سنگ فلاخان کنیم
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